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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

15 بهمن 1357. سالن آمفی تئاتر مدرسه علوی، مهندس مهدی بازرگان در مراسم معرفی خویش به عنوان نخست وزیر دولت موقت از سوی امام خمینی

ارتبـــاط جمعی تنها یک نظر و تشـــخیص بتواند 
در جامعه مطـــرح گردد.«  با چنیـــن مقدمه ای 
و طرح ســـؤال هایی همچون »چگونه می توان 
انتظار استقبال عمومی از انتخابات را داشت؟« 
و »چـــه تضمیـــن و اطمینانـــی وجـــود دارد کـــه 
انتخابات با امانت و مطابق قانون انجام گرفته 
امـــکان نظارتی بـــرای ملت و مخالفیـــن وجود 
داشته باشـــد؟« یکی از حساس ترین انتخابات  
کشور که حائز شـــرایطی همچون تمرکز جهان 
بـــرای بررســـی میـــزان مشـــارکت عمومـــی در 
انتخابات پس از ارتحـــال امام برای جمع بندی 
چگونگی مواجهه با آن و نیز تعیین سرنوشـــت 
آتش بـــس بـــود را تحریـــم و صریحاً اعـــلام کرد 
در آن شـــرکت نمی کنـــد. نهضـــت آزادی در 
فاصله ای کوتـــاه 4 بیانیه صادر کـــرد اما در عزم 
راســـخ مردم اثری نداشت و اهمیتی پیدا نکرد. 
همه پرســـی بازنگری قانون اساسی همزمان با 
انتخابات ریاســـت جمهـــوری در ۶ مرداد 13۶8 
با مشـــارکت پرشـــور مردم برگزار شد و 38 / 97 
درصد از آرا، آری به تغییرات پیشـــنهادی هیأت 
بازنگـــری قانـــون اساســـی جمهوری اســـلامی 
ایـــران بود. با چنیـــن جواب محکمی از ســـوی 
مردم، انتظار می رفت نهضـــت آزادی بر مواضع 
گذشـــته خـــود پافشـــاری نکنـــد. امـــا نهضت 

کاملاً آشـــکار بود و فضای نقد و شـــور انتخاباتی 
بـــرای انتخابات میانـــدوره ای مجلس بر فضای 

سیاســـی کشـــور حکمفرما بود.
پاشـــیدن بذر یـــأس و ناامیـــدی و پمپـــاژ موج 
منفی از ســـوی نهضـــت آزادی بـــه همین نقطه 
منتهـــی نشـــد. اعضای این تشـــکل بـــه همراه 
دیگر چهره های همســـو با آن در 2۶ اردیبهشت 
13۶9 نامه ای تفصیلـــی در چهار بند »اقتصادی 
و اجتماعی و زندگـــی«، »آزادی و امنیت و از نظر 
معنوی و مدیریت«، » اســـتقلال و بقا و بازنگری 
کشـــور« و »روابـــط جهانی و سیاســـت خارجی« 
منتشـــر کردند کـــه اوضاع کشـــور را به چالش و 

نقد کشـــیده بود. 

تأثیر کلیدی مرگ بازرگان
1373 بـــرای نهضـــت آزادی ســـالی  ســـال 
تعیین کننـــده بـــود؛ زیـــرا بیمـــاری مهنـــدس 
بازرگان موجب نگرانی این تشـــکل درباره آینده 
آن شـــده بود. مهندس بـــازرگان در عصر روز 14 
آذر ماه به علت عارضه ناشـــی از نارســـایی قلب 
در بخش اورژانس بیمارســـتان دی بستری شد 
و 3 روز بعـــد دفتر بازرگان با صـــدور اطلاعیه ای 
اعـــلام کـــرد »به اطـــلاع دوســـتانی کـــه جویای 
حـــال جناب آقـــای مهندس بازرگان هســـتند، 
می رســـاند کـــه ایشـــان بـــرای انجـــام پـــاره ای 
آزمایش ها و معاینات، چند روزی در بیمارستان 
بســـتری شده اند و به شـــکر خداوند، با دریافت 
نتایج آزمایش ها نگرانی رفع شـــده و قرار است 
کـــه بـــه زودی از بیمارســـتان مرخص شـــوند.« 
مهندس بـــازرگان خود نیز طـــی اطلاعیه ای در 
روزنامه اطلاعـــات مورخ 28 آذر مراتب تشـــکر 
خود را از پزشـــکان و کارکنان بیمارســـتان دی و 
عیادت کنندگان و علاقه مندانـــش اعلام کرد. 
امـــا خیلی زود شـــرایط بـــازرگان بـــه مرحله ای 
رســـید که نیازمند اعزام به خارج از کشـــور شد. 
هاشـــمی رفســـنجانی در خاطـــرات روزانه خود 
ذیل تاریخ 7 دی 1373 نوشـــته اســـت: »درباره 
درخواســـت مهندس ]مهدی[ بـــازرگان، برای 
معالجـــه در خارج از کشـــور کـــه از ما هم کمک 
خواسته، صحبت شـــد؛ قرار شد کمک کنیم.«
ســـرانجام او بـــه توصیه پزشـــکان بـــرای انجام 

نهضت آزادی 24 موضع گیری رســـمی منتشـــر 
کـــرد، بیانیه هایـــی که علیـــه انتخابـــات، علیه 
رهبر منتخـــب نماینـــدگان مـــردم در مجلس 
خبرگان رهبری، علیـــه رئیس جمهور منتخب 
مـــردم، علیه همه پرســـی بالغ بـــر 97 درصدی 
مـــردم، علیه 3 رســـانه از جناح هـــای مختلف، 
علیـــه دســـتگاه قضـــا و ... بـــود. همچنیـــن در 
مهرمـــاه این ســـال دهمیـــن کنگـــره خویش را 
برگـــزار نمود و بـــرای آن قطعنامه رســـمی صادر 
کـــرد کـــه ســـران آن )مهنـــدس بـــازرگان، دکتر 
یزدی و مهندس توسلی( با »رینالدوگالیندوپل« 
نماینده کمیســـیون حقوق بشر ســـازمان ملل 
متحد ملاقات کـــرده و محدودیت های قانونی 
برای فعالیت های براندازانه نهضت آزادی ایران 
را بـــه عنوان نقض حقوق بشـــر در ایران گزارش 
کرده و رســـماً ایـــن اقدام خود را اعـــلام کرد و به 
سم پاشـــی علیه اقدامـــات دیپلماتیـــک ایران 

پیرامـــون آتش بـــس پرداخت.
قطعنامه دهمیـــن کنگره نهضـــت آزادی ایران 
کـــه ســـه مـــاه بعـــد در دی مـــاه منتشـــر شـــد؛ 
مملـــو از ســـیاه نمایی و اتهامـــات گوناگـــون 
بـــه حاکمیـــت بـــود. ایـــن قطعنامـــه مدعـــی 
بـــود »ملـــت و مملکت ایـــران در حـــال حاضر 
دشـــوارترین، نگرانی آورتریـــن و تاریک تریـــن 
روزهـــای تاریـــخ خـــود را می گذرانـــد.« آن هم 
در شـــرایطی که در ســـال ۶8 شکســـت نظامی 
صـــدام در تعرض بـــه خاک میهن قطعی شـــده 
و شکســـت دیپلماتیـــک اش در حـــال تحقـــق 
بـــود، آثار فروپاشـــی ابرقدرت بلوک شـــرق - که 
طی قـــرون اخیر همواره در شـــمال کشـــور یک 
دشـــمن قـــوی محســـوب می شـــد و از حامیان 
اصلـــی صـــدام بـــود- عیان گشـــته و بـــا ارتحال 
امـــام خمینـــی)ره(، نـــه تنهـــا پیش بینی هـــای 
دشمنان در خصوص اضمحلال قدرت انقلاب 
اســـلامی محقق نگشـــته بود، بلکه با انسجامی 
چشـــمگیر در فضـــای سیاســـی، ســـازندگی در 
داخل کشـــور با شـــدت آغاز و قدرت منطقه ای 
ایران در نقش قاطع ولی فقیـــه جدید در پایان 
دادن منازعـــات داخلی لبنان کـــه اوایل همان 
ماه رخ داده بود، آشـــکارا مشـــخص شـــده بود. 
مؤلفه هـــای امیـــد بـــه آینـــده در زندگـــی مردم 

آزادی بـــرای چندمین بار در فاصلـــه ای کوتاه از 
ارتحـــال امام خمینـــی)ره( بیانیـــه ای صادر کرد 
و با القـــای وجود تقلـــب در انتخابـــات، مدعی 
شـــد باز هم میزان مشـــارکت مردم و استقبالی 
که از انتخابات ریاســـت جمهوری و همه پرسی 
تغییرات قانون اساســـی به عمل آمده اســـت، 
در مقایســـه بـــا دفعـــات گذشـــته تأییدکننده 
هیأت حاکمه نمی باشـــد و انتخابـــات را بدون 

رقیب تلقـــی کرد.
 

نادیده گرفتن حضور عضو سابق
ادعای فقدان رقیب برای هاشـــمی رفسنجانی 
در انتخابـــات 13۶8 در حالـــی اســـت که رقیب 
هاشـــمی رفســـنجانی در ایـــن انتخابـــات دکتر 
عباس شـــیبانی بـــود. وی از اعضای مؤســـس 
نهضت آزادی بـــود که اگرچه بعدهـــا راه خود را 
از آنها جدا کرد و منتقد انحصارطلبی مهندس 
بازرگان شـــد؛ ولی حضـــور او در ایـــن انتخابات 
می توانســـت مورد توجه کســـانی قـــرار گیرد که 
قصد نفـــی نامـــزد اصلی را داشـــتند. شـــیبانی 
رقابتـــی واقعی با نامـــزد اصلی را در دســـتور قرار 
داده بـــود. جدیت او در رقابـــت به حدی بود که 
بـــه رغم  رایـــج نبـــودن نقدهای دهه هـــای بعد 
در رقابت هـــای آن دوره، بـــه صـــورت ضمنی به 
نقـــد رقیب پرداختـــه و گفته بود: »بنده ســـتاد 
تبلیغاتـــی به ســـبک امریکایی نـــدارم و از چاپ 
پوســـتر ونظایـــر آن خـــودداری کـــرده ام ]...[ 
مســـأله ریاســـت جمهوری احتیاج به تبلیغات 
شـــدید هم نـــدارد بلکه مســـأله این اســـت که 
رئیس جمهور باید از کســـانی باشـــد کـــه افراد 

او را بشناسند.«
با این حال هاشـــمی رفســـنجانی 51 / 94 درصد 
کل آرا اخذ شـــده را بـــه خود اختصـــاص داد که 
رقمـــی فراتر از انتظـــار منتقدین بـــود. این رأی 
گســـترده بیانگر اعتماد مردم به روند تغییرات 
سیاســـی ســـال 13۶8 و یکی از آخریـــن تدابیر 
بنیانگـــذار فقیـــد انقـــلاب اســـلامی بـــود که با 
عزل منتظری کلید خـــورد. موضوعی که به نظر 
می رسد یکی از ریشـــه های اقدامات این مقطع 

نهضت آزادی را شـــامل می شـــود.
از 12 خـــرداد ســـال 13۶8 تـــا پایـــان آن ســـال، 

محمد مهدی اسامی
نویسنده و پژوهشگر

حاشیه های مرگ نخستین نخست وزیر

نهضت آزادی که روزگاری آن قدر مورد اعتماد امام قرار گرفت که نخســـتین نخست وزیر 
پـــس از انقاب اســـامی، دبیرکل آن بـــود و حتی پس از همه اختاف ســـایق و مواضع 
ناهمگون با انقاب نوپا، همچنان پس از اســـتعفا به دلیل تســـخیر لانه جاسوسی رانده 
نشـــد؛ تا آنجـــا که در میـــان گزینه های رأی امـــام در مجلس اول بازرگان، ســـحابی های 
پدر و پســـر، معین فر و ... جـــای گرفته بودند؛ بـــه دلیل رفتار ناشایســـت در دوره دفاع 
مقـــدس و تزریق یأس و ناامیدی بـــه ملت که مکمل جنگ صدام بود، از چشـــم امام تا 
آنجا افتادند که فعالیت آنها غیرقانونی اعام شـــد. انگار مهنـــدس بازرگانی که روزگاری 
به احتیاط شـــهره بـــود، در روزهای آخر عمر پیرانـــه یاد از جوانی کرده بـــود. از این رو این 
رونـــد، پس از ارتحال امام نیز ادامه یافت؛  12 خردادماه 1368، چشـــم مردم نگران حال 
امـــام خمینی بود. جـــدی بودن بیماری امام تازه به افکار عمومی رســـیده بـــود و در کنار 
اضطراب ناشـــی از عشـــق عمیق امت به امام، مجموعـــه ای از عوامل گوناگون همچون 
عـــزل قائم مقام رهبـــری که دو مـــاه قبـــل از آن رخ داده و پس لرزه هایـــش باقی مانده 
بـــود، بقای تنش های مرزی با عـــراق پس از آتش بس و وجـــود احتمال حمله مجددی 
مشـــابه آنچه در مرداد ماه 1367 و پـــس از قبول قطعنامه رخ داده بـــود، نگرانی مردم از 
افزایش تنش های سیاســـی میان مســـئولان مثـــاً آنچه در صحن علنـــی مجلس دیده 
می شـــد و ... موجـــی از نگرانی جدی برای آینده انقاب اســـامی و کشـــور را پدید آورده 
بـــود. در چنین فضای اضطراب آلـــودی، نهضت آزادی با انتشـــار بیانیه ای به مخالفت 
با دســـتور امـــام برای بازنگری در قانون اساســـی پرداخت با اشـــاره به اینکـــه » اصل 59 
قانون اساســـی جمهوری اســـامی اجازه می دهد که در مسائل بســـیار مهم مملکتی و 
به شـــرط تصویب دوســـوم آرا مجموع نمایندگان مجلس مراجعه به آراء عمومی بشود« 
مدعی شـــد چنین اســـتجازه ای از مجلس به عمل نیامده اســـت و از ایـــن رو مأموریت 
امام خمینی به شـــورای بازنگری قانون اساســـی را خاف قانون و فاقد اعتبار دانســـت.

برخی از اعضای جریان نهضت آزادی در زمستان 1359

ارتحال امام خمینی)ره(
فـــردای ایـــن بیانیـــه، بنیانگـــذار کبیـــر انقلاب 
اســـلامی، به ملکـــوت اعلی پیوســـت. نهضت 
آزادی در فردای اعلام رســـمی این خبر با صدور 
اطلاعیـــه ای کوتاه امـــا مملو از تلویـــح و کنایه، 
»رحلت رهبـــر انقـــلاب و بنیانگـــذار جمهوری 
اســـلامی ایران« را بدون اســـتفاده از واژه امام، 
کـــه در آن روزگار معنـــادار بود، تســـلیت گفت؛ 
اقدامـــی که بـــا توجه به احساســـات برانگیخته 

عمومـــی، دور از انتظـــار می نمود.
ســـه هفته پـــس از ارتحـــال امام خمینـــی)ره(، 
در شـــرایطی کـــه هنـــوز احساســـات مـــردم از 
این ضایعـــه دردنـــاک جریحه دار بـــود، نهضت 
آزادی با صـــدور اطلاعیه ای با چشم پوشـــیدن 
بـــر ایـــن واقعیت کـــه حتی پیشـــنهاد ریاســـت 
شـــورای بازنگری قانون اساســـی از ســـوی امام 
خمینـــی)ره( به آیـــت الله منتظری داده شـــده 
بود و عـــزل وی، حاصل اقدامـــات براندازانه در 
سایه او بوده اســـت؛ مدعی شد »حاکمیت، به 
ویژه بـــا اطلاعی کـــه احتمالاً از شـــدت بیماری 
رهبـــر انقلاب داشـــته اند، بـــا برنامه ریزی قبلی 
تمامـــی صاحبان بینش های دیگـــر، حتی قائم 
مقـــام رهبـــری، را حـــذف و بی اثـــر کرده انـــد تا 
از ایـــن طریـــق و بـــه مـــدد مؤثر تمامی وســـایل 


